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 مالياتي: استقلال حقوق دادرسي از حقوق

  مالياتي وكيل) الحساب علينقض تكليف  يار(ضمانت اج

  حسن محسني
  مهدي صاحبي

  27/12/96تاريخ پذيرش:     1/8/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
مكلف بودند سالانه ماليات درآمد خود را  ،به عنوان صاحبان شغل آزاد ،وكلاي دادگستري

الحسـاب ماليـاتي را    بايـد علـي   ايشـان بيني شد كه  پيش 1334تا اينكه در سال  .بپردازند
مربوط بـه وكالـت خـود     مجلس نامه يا صورت پرداخت و تمبر مربوط را بر روي به وكالت

د. از زماني كه اين تكليف مقرر شد، مسئلة عـدم رعايـت تكليـف ماليـاتي بـر      كننالصاق 
بـا آوردن عبـارت    ،1366هاي مستقيم سـال   وكالت وكيل نيز مطرح گرديد. قانون ماليات

در كنار نپذيرفتن وكالـت وكيـل، تـلاش    » با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني«
اما هم قبل از  ،كرد راهكار نقض تعهد مالياتي را به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع دهد

شيوة عدم پذيرش وكالت وكيل  خصوص ها در همواره دادگاه ،و هم بعد از آن 1366سال 
رسـد تحليـل    ات مشورتي نيز پيرامون آن چندگانه بود. به نظر مييداشتند و نظراختلاف 

شايستة مسئلة مطرح شده در اين مقاله نيازمند بررسي اين امـر اسـت كـه عـدم رعايـت      
در اين مقاله كوشش شـده   ثيري بر اعمال آيين دادرسي وكيل دارد.أتكليف مالياتي چه ت

هرروي، مطالعـات ايـن مقالـه نشـان      به يافته شود.راهكارهايي براي اين اختلاف نظرها 
  دهد كه حقوق دادرسي از حقوق ماليات استقلال دارد. مي

  :كليدواژگان
نامـه.  وكالـت  ،عـدم پـذيرش وكالـت    ،تمبـر ماليـاتي   ،اعمـال آيـين دادرسـي    ،استقلال 
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  مقدمه
 در«...  هسـتند وكـلاي دادگسـتري مكلـف     ،هـاي مسـتقيم   قـانون ماليـات   103وفق مـادة  

 الحسـاب  ها را قيد نمايند و معادل پنج درصـد آن بابـت علـي    الوكاله هاي خود رقم حق نامه وكالت
در هر مورد كه طبـق  « صورت درغير اين ....»نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند  وكالت مالياتي روي 

آيـين دادرسـي مـدني در     وكيل با رعايت مقـررات قـانون   وكالت ،عمل نشده باشدماده  مفاد اين
هـاي مرجوعـه از طـرف     مـورد وكالـت   مگـر در  ،ها[...] قابل قبول نخواهد بـود  يك از دادگاه  هيچ

ها و مؤسسات وابسته به دولـت و   هاي دولتي و شهرداري و شركت ها و مؤسسات دولتي  وزارتخانه
اين حكمـي اسـت كـه مقـنن      ».باشند نامه نمي وكالت به ابطال تمبر روي ها كه محتاج شهرداري

و از عدم قابليت قبول وكالت وكيل مطابق قانون آيين  كردهمالياتي وكلا مقرر  الحساب علي يارب
امـا   ،دادرسي مدني سخن گفته و موضوع شيوة عدم پذيرش وكالت را به آن قـانون احالـه كـرده   

معين ننموده و اين  نداشتن تمبر مالياتي يا نقص آن را صريحاً ياراجمقنن در اين قانون ضمانت 
ها نقص يا فقدان  . برخي دادگاهشده است ات حقوقييها و نظر دادگاه ياراختلاف در آ ياري بدليل

 1قانون آيين دادرسي مدني ناظر بـه بنـد    54تمبر را موجب صدور اخطار رفع نقص موضوع مادة 
شود. برخي  دادخواست رد مي ،اند كه اگر در فرجة قانوني بر طرف نشود تهآن قانون دانس 53مادة 

اند و در موردي كه وي مبادرت به طرح دعـوا   ديگر موضوع را مشمول فقدان سمت وكيل دانسته
انـد.   قانون آيين دادرسي مـدني را صـادر كـرده    84مادة  5، قرار رد دعوا به استناد بند است نموده

 ؛انـد  فقدان سمت وكيل، اقدام به رسيدگي از جانب موكل را بايسته دانسـته  برخي ديگر با پذيرش
، مـورد رسـيدگي   اسـت  وكيل معرفي نشده ةبدين معنا كه دعوا بايد همچون فرضي كه در پروند

انـد. در   قرار بگيرد و موضوع را مشمول موارد صدور قرار رد دادخواست يا قرار رد دعوا تلقي نكرده
ت ئ ـه هسـتيم. رويـة هي  دحقوقي قوة قضائيه نيز شاهد اختلاف نه چندان گسترات ادارة كل ينظر

عمومي و شعبة ديوان عالي كشور تـا حـدي متفـاوت اسـت. از ديـوان عـالي كشـور بـه عنـوان          
ترين مرجع قضايي و ديوان عدالت اداري با همين جايگاه در حقوق اداري تصميماتي (نظريه  عالي
وجود دارد كه قابل بررسي است. در اين مقاله پرسش اصلي  صخصوي وحدت رويه) در اين أو ر

از موارد  ؛ثيري بر سرنوشت دعوا داردأالحساب مالياتي چه ت اين است كه نقص يا فقدان تمبر علي
سـمت و   انشود يا مساوي است با فقدان سمت و رد دعوا يـا فقـد   نقص دادخواست محسوب مي
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ر فرضي هم كه وكيـل دعـوا را طـرح ننمـوده يـا او      ادامة رسيدگي از جانب موكل؟ اين پرسش د
باشد، قابل طرح و بررسي است، چراكه دعـوا از   برانگيز مي وكيل خوانده است، اگرچه كمتر چالش

جانب اصيل طرح شده و وكيل پس از طرح صحيح دعوا به نيابت از خواهان يـا خوانـده در دعـوا    
رد دادخواسـت و دعـوا    يارود ضـمانت اج ـ د خود به خشو ده است و اين امر موجب ميكردخالت 

منتفي شود و فقط اثر اظهارات و دفاعيات چنـين وكيلـي از جانـب     وكيل خواهان موضوعاً بارةدر
خواهان و خوانده شايستة بررسي باقي بماند. مسائل ديگري همچـون الـزام وكـلا بـه قيـد رقـم       

طبـق  «به آن يا استفاده از عبارت  توجهي فوق و آثار بي 103نامه طبق مادة  الوكاله در وكالت حق
. انـد   و تعبير و تفسير آن، اموري هستند كه پيرامون پرسش اصلي اين مقاله قابـل تحليـل  » تعرفه

يك فرضيه آن است كه با شناخت اثر عدم رعايت تكاليف مالياتي بـر اعمـال و اقـدامات وكيـل،     
ان ديگر، اگر بتـوان تشـخيص داد   اين پژوهش داد. به بي هاي پرسشاي به  توان پاسخ شايسته مي

ثيري بر عمـل آيـين دادرسـي وكيـل دارد،     أكه عدم رعايت مقررات ناظر به تكاليف مالياتي چه ت
ممكن است بتوان به پرسش اصلي و پيراموني اين پژوهش پاسخ داد. فرضية ديگر از ايـن مـدعا   

ش اعتبار اعمال او در حق قانون مرقوم، شناسايي وكيل و پذير 103كند كه مقصود مادة  دفاع مي
 ـ  شمسلم ن ،موكل است، تا زماني كه به موجب اخطار رفع نقص جبـران   يارده كـه وي تلاشـي ب

ده است. بر اين اساس، در اين اثر به دنبال آن هستيم كه با بررسي پيشينة الـزام وكـلا   كرنقص ن
)، موضـوع را از نگـاه   1د نامه (بن الوكاله در وكالت مالياتي و درج رقم حق الحساب عليبه پرداخت 

) مورد نقد و بررسـي  3محاكم قضايي و ديوان عدالت اداري (بند  يار) و آ2ات مشورتي (بند ينظر
  ) برسيم.4و به تحليل نهايي (بند  هيمقرار د

  الحساب مالياتي پيشينة الزام وكلا به پرداخت علي. 1
تـا   نـد كشخصي ديگري را نمايندة خـود  آن  ةپاي بروكالت قراردادي است كه  ،در فقه اماميه

 ـ  مي ،شود امري را انجام دهد و اين شخص كه وكيل ناميده مي  يارتواند در حدود عقد وكالـت، ب
و اگرچه در تاريخ حقوق مـا واژة   »1آن نائب گرفتن در تصرف است«موكل اعمالي را انجام دهد: 

                                                            
ابوالقاسم ابـن احمـد    :ترجمه ،1، جلد ترجمه فارسي شرايع الاسلامحلىّ، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،  .1

  .317ص  ،1368تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم،  يزدي، به كوشش محمد تقي دانش پژوه،
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 چنـين شـد و هم  به كار برده مي ،دكردن وكيل به معناي كساني كه در مرافعه و مدافعه شركت مي
 ،1اند شد كه متكفل امور ديگري يا ديگران يا متصدي امور رسمي و ديواني بوده به كسي گفته مي

كه بايد تابع نظامات و مقررات مخصوص يا طي  شده بودكمتر به شكل يك شغل و حرفه مطرح 
. 2اي باشـد  ان سـوگند حرفـه  ييد صلاحيت يا اتيأمراحل و تشريفات از جمله تحصيل و آزمون و ت

طرفين  موجب آن يكي ازه وكالت را عقدي معرفي كرده است كه ب 656در مادة نيز قانون مدني 
شود. از آنجا كه  ند و اين شخص وكيل ناميده ميك مي را براي انجام امري نايب خود طرف ديگر
قانون مدني چنـين مقـرر شـده     676مستلزم پرداخت اجرت است، در مادة  ،غير يارانجام عمل ب

الوكاله يا مقدار  وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق ةالوكال حق«كه است 
المثـل   وكيل مستحق اجرت ،اگر عادت مسلمي نباشدو تابع عرف و عادت است  ،آن قرارداد نباشد

اين عقد قانون مدني مجاني يا بااجرت بودن آن تصريح نشده باشد،  ،كالتو حتي اگر در و» است
در نظـم  ). اينجاست كه مقولة درآمد وكيل و ماليـات آن  677داند (مادة  ميرا محمول بر بااجرت 

اجرت است و وكيـل از رهگـذر عقـد وكالـت درآمـدي      . اگر وكالت كاري باشود مطرح ميحقوقي 
هر چنـد مقـنن در قـانون مـدني در ايـن بـاره        ،شود مالياتي مي كند، مشمول قوانين تحصيل مي

حكمي مقرر نكرده باشد. اين گونه بوده است كه موضوع درآمد وكيل در قوانين خاص يا ماليـاتي  
د. سـير  ريگ شود و وكيل مشمول تكاليف و تعهدات مالياتي قرار مي به عنوان يك شغل مطرح مي

؛ در ايـن تحـولات كمتـر بـه مقولـة      3ما خواندني اسـت  مندي حرفة وكالت در كشور تحول نظام
قوانين در دسترس به ناگزير هستيم  ،رو ، ازايناست تكاليف و تعهدات مالياتي وكيل پرداخته شده

 خصـوص آنكـه در   بـي  1314قانون وكالـت   32و  31در مواد  .بپردازيمبررسي اين تكاليف  يارب
كه وكلا بايد بـا موكـل خـود     شده استتكاليف مالياتي وكيل سخني به ميان آمده باشد، تصريح 

نامـه بـه دفتـر     وكالـت  ةقرارداد را به ضـميم  ة دومنند و نسخكالوكاله تنظيم و مبادله  قرارداد حق
سـپارد و   الوكاله و فهرست اسـنادي كـه موكـل بـه وكيـل مـي       قرارداد حق محكمه تسليم دارند. 

وزارت   كه از طـرف  باشداي  مطابق نمونهبايد كند،  چنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت ميهم

                                                            
  .19-9 صص ،105شمارة ، 1346كانون وكلا،  ،»وكيل و وكالت در منابع فارسي«كاتبي، حسينقلي، . 1
، 1393، با ديباچة ناصر كاتوزيان، تهران: شركت سـهامي انتشـار،   وكالت و كانون وكلاي دادگستريمحسني، حسن،  .2

  .26ص 
  .به بعد 23 ص همان،ر.ك:  .3
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بـه و   الوكاله نيز به ترتيب تصاعد نسـبت بـه مـدعي    عدليه معين خواهد شد. مبناي تعيين اين حق
د كه ناظر به ميزان خسارات دادرسي نيز بود ش نامة وزارت عدليه معين مي مراحل دادرسي در نظام

نيـز بـه    1315در قانون وكالت سـال  امر ند. وضعيت كمطالبه  دادباختهتوانست از  مي دادبرده كه
ده كرمقابل، مقنن در قانون مدني صحبتي از تكاليف مالياتي وكلا ن طرف. در همين صورت است
كه به را  عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر ،طي حكمي كلي ،خود 1294بود و حتي در مادة 

موجب خروج سند از رسميت ندانسته است. در قـوانين قـديمي ماليـات نيـز      ،گيرد تعلق مي اسناد
مكلف  ،بينيم و وكيل به عنوان يك صاحب شغل الحساب مالياتي وكلا نمي سخني از تكليف علي

قانون ماليات بـر  « 7نمونه در مادة  يارسالانه نسبت به پرداخت ماليات اقدام كند. ب است تا بوده
وكلاي عدليه و اطبا بـه  «كه: است گفته شده  18/01/1309مصوب » ا و تجارت و غيرهه شركت

تناسب ذيل ماليات خواهند داد: در تهران در ايالات و ولايات: الـف) طبيـب و وكيـل درجـه اول     
تومـان؛ ج)   24 ،تومـان  48تومان؛ ب) طبيب و وكيل درجه دوم سـاليانه   60 ،تومان 120ساليانه 

قانون ماليات امـلاك  « 1و در بند هـ مادة » تومان 2 ،تومان 6جه سوم ساليانه طبيب و وكيل در
نيز مشاغل آزادي همچون وكلاي دادگستري  30/08/1328مصوب » مزروعي و ماليات بر درآمد

دادگسـتري،   يصـاحبان حـرف و مشـاغل آزاد از قبيـل وكـلا     «مشمول ماليـات سـالانه شـدند:    
 آن گفتـه شـد   11بايد ماليات پرداخت كنند و در مادة » ال آنهاكارگشايان، پزشكان دلالان و امث

شـود. بـر ايـن     مي دريافتاين قانون ماليات  4 ةمشاغل آزاد به نرخ مقرر در ماد ةاز درآمد كليكه 
خود را نسبت به درآمـد سـال    يماليات ةد كه اظهارنامشدناساس، صاحبان مشاغل آزاد نيز مكلف 

در  1334نند و ماليات متعلقـه را بپردازنـد. تـا سـال     كقبل در آخر ارديبهشت ماه هر سال تسليم 
الحساب مالياتي نبود و بديهي است كه وجـود تكليـف    قوانين مالياتي حرفي از لزوم پرداخت علي

 اًكـرد. ظـاهر   ان اين شغل وارد نميتسليم اظهارنامة مالياتي نيز خللي بر امور وكالتي صاحب ةسالان
 10/5/1334مصـوب  » قانون ماليات بـر درآمـد  « 4بود كه چنين تكليفي در مادة  1334در سال 

 شـود بيني  وصول ماليات از وكلاي دادگستري پيش يارترتيباتي بشد . در اين قانون كوشش آمد
دگسـتري بـه پرداخـت    و حتي سرنوشت وكالت وكيل و دفاع از موكل و دسترسي او به وكيـل دا 

ماليات وكلاي دادگستري به طريق زيـر دريافـت   : «ه شدگره زد ،الحساب ماليات بر درآمد او علي
وكيـل دادگسـتري بـه محـض      ،شود: الف) در دعاوي غيرمالي و دعاوي كيفري غيرتسخيري مي
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خـود  مربـوط بـه وكالـت     مجلـس  نامه يا صورت ريال تمبر بابت ماليات به وكالت 50دخالت بايد 
ب) در دعاوي مـالي روي ميزانـي كـه     ؛شود نمي ها پذيرفته والا وكالت او در دادگاه ،الصاق نمايد
 ـ   ،گيرد هر مرحله تعلق مي الوكاله به وكيل در حق ةنام طبق آيين آن مرحلـه تـا    ياروكيـل بايـد ب

 درصـد  2ريـال   100000نسبت به مـازاد تـا    ،درصد 5/1ريال  50000، تا درصد 1ريال  25000
نامه الصـاق نمايـد    درصد تمبر به وكالت 3ريال به بالا نسبت به مازاد  100000از  نسبت به مازاد

كه وكيلـي پـس از    ج) درصورتي ؛شود موكل رد مي دادخواست به مسئوليت وكيل در مقابل گرنهو
وكيل جديد مشمول پرداخت ماليات بابت  كند،تعقيب آن را به وكيل ديگري واگذار  ،ماليات ةديأت

 تواننـد وجهـي را كـه بابـت ماليـات خـود بـه ايـن كيفيـت          د) وكلا نمـي  ؛آن وكالت نخواهد بود
هـا و   بانـك  ،سسـات ؤهـ) وكلايي كه قراردادهاي كلي بـا م  ؛به حساب موكل بگذارند ،پردازند مي

رآمد طبق نرخ ماليات حقوق دريافـت  از روي قرارداد آنها ماهيانه بر د ،دارند ها يا اشخاص شركت
ريال تمبـر الصـاق    30 ،شود هاي بخش داده مي هايي كه به دادگاه نامه شود. تبصره: به وكالت مي
اين قانون تصريح نمود كه عدم رعايت مقـررات ايـن قـانون مسـاوي      ،كه ديديم چنان ».شود مي

پيرامـون   نيـز ن حال، در آن حكمـي  در عي .»شود وكالت او در دادگاه پذيرفته نمي«است با اينكه 
ايـن قبيـل    الحسـاب مطـرح نشـد كـه قاعـدتاً      فاقد تمبر علي ةنام رسميت يا عدم رسميت وكالت

اعتبار دانست. چنين نگرشـي   يارقانون مدني دا 1294ها را بايد همچنان مطابق مادة  نامه وكالت
 16مصـوب   » قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر« 7مادة  3در بند 

دادگاه «اگر مقررات اين بند رعايت نشود: كه مورد تبعيت قرار گرفت و گفته شد  1335فروردين 
كه مقنن به  ي بوديارضمانت اج نپذيرفتن وكالت وكيل در دادگاه تنها». پذيرد وكالت وكيل را نمي

كـه خـواهيم ديـد، بـه      ه بود و چنانكردتوجهي به اين تكليف مالياتي مقرر  طور كلي در مقابل بي
قـانون  «ات در محـاكم گرديـد.   ي ـدليل مشخص نبودن شيوة عدم پذيرش، موضوع اخـتلاف نظر 

خـود مقـررات    103نيز اگرچه بر همان منوال در مادة  3/12/1366مصوب » هاي مستقيم ماليات
منظم و منضبط كـردن نحـوة عـدم     يارب اًظاهر ،كرد مفصلي پيرامون تكاليف مالياتي وكلا وضع

با رعايـت مقـررات قـانون    «خود با افزودن عبارت  1ها، در تبصرة  پذيرش وكالت وكيل در دادگاه
 ـ شيوة عدم قابليت قبول وكالت وكيل را به قانون آيين دادرسي » آيين دادرسي مدني ه مـدني احال

 وكالت ،ماده عمل نشده باشد در هر مورد كه طبق مفاد اين«كه در قوانين پيشين مفقود بود: داد 
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ها و مراجـع مزبـور قابـل     يك از دادگاه  آيين دادرسي مدني در هيچ وكيل با رعايت مقررات قانون
وكالت با وجـود عـدم    سند :دو موضوع وجود دارد دربارة، دو حكم بنابراين». قبول نخواهد بود ... 

اما در دادگاه وكالـت وكيـل    ،رسميت و اعتبار است ياردا 1294به مادة  رعايت حق تمبر مستنداً
دهد كـه نقـص تمبـر موجـب      قابل قبول نيست و اين ديدگاه نشان مي 103به استناد نقض مادة 

مطـرح   اختيـارات وكيـل و حقـوق موكـل     نظرزوال سمت نيست؛ امري كه مسائل متعددي را از 
  نمايد و ما تلاش خواهيم نمود در سطور آتي بدان بپردازيم. مي

  مشورتي نظرياتدر  ضمانت اجرا. 2
ات ادارة كل حقوقي قوة قضائيه ظهور دارند كه به طور يات مشورتي در حقوق ما در نظرينظر

و  42ت عمومي ديوان عالي كشور وفق مـواد  ئهي ،اما پيش از آن. 1شوند منظم صادر و منتشر مي
قـانون مربـوط بـه وحـدت     «مـواد ايـن قـانون و     بـارة در 1319مصوب » قانون امور حسبي« 43

اقـدام بـه    7/4/1328ملي به تاريخ  يارمصوب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شو »قضايي
ات جمعي قضات هم اشاره يتوان به نظر ات، مييكرد. در كنار اين نظر ات مشورتي مييصدور نظر
كل حقوقي  ةات اداريت عمومي ديوان عالي كشور پيش از نظرئات هيين، بررسي نظررايبنمود. بنا

 رأيمبـادرت بـه صـدور     يرداعمومي ديوان عالي كشـور در مـو   هيئت قوة قضايي بايسته است.
آيين دادرسي  يارمربوط است به ضمانت اج دقيقاً ،1337به سال در يك مورد مشورتي نمود كه 

مصوب » قانون ماليات بر درآمد« ،4موضوع مادة » شودگاه پذيرفته نميوكالت او در داد«عبارات 
قانون ماليات « 7مادة  3مذكور در بند » پذيرد دادگاه وكالت وكيل را نمي«و عبارت  10/5/1334

(معروف بـه   1335فروردين ماه  16مصوب  » بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر
  شرح:اين ) به 1335فروردين  22قانون 
عمـومي ديـوان عـالي كشـور      هيئـت جلسـة   1337مرداد ماه سال در تاريخ چهارشنبه اول «

قانون مصـوب دهـم    4نامة وكيل مورد مادة  تشكيل شده و در اطراف موضوع تمبر مالياتي وكالت
عمـومي   هيئتبحث و پيشنهاد طرح قضيه در  22/1/35قانون  7از مادة  3و بند  1334مرداد ماه 

رد و مذاكره و تبادل نظر و كسب عقيدة دادستان كل بر و اتخاذ روية واحد شد. پس از شور در مو

                                                            
  .رئيس قوة قضائيه 25/2/1389مصوب ، كل حقوقي و اسناد و مترجمين ةهاي مشورتي ادار نامه كارگروه ينير.ك: آ. 1
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در صـورت  ، نامة وكيل و نقض پرونده و رفع آن لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي قانون به وكالت
 وجود نقص و عدم رفع آن پس از اخطار دفتر، مشاوره نموده و به اكثريت آرا چنين مقرر داشـتند: 

باشـد،   1335فـروردين مـاه    22د تمبر مالياتي مقرر در قانون نامة وكيل فاق در موردي كه وكالت
نمايد كه به ميزان مقرر قـانوني   ادارة دفتر ديوان عالي كشور به وكيل متخلف اخطار پنج روزه مي

نامه الصاق و ابطال نمايد والا دادخواست وكيل مـردود و قـرار رد دادخواسـت او از     تمبر به وكالت
  ».1شود ه موكل ابلاغ ميطرف دفتر مزبور صادر و ب

بـا  ، نبود يا نقص تمبر مالياتي، رأيمشورتي حاضر توضيحات بيشتري ندارد. بر پاية اين  رأي
قوانين مالياتي مرقوم به عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاه،  7مادة  3و بند  4تصريح مادة  وجود

مشـورتي بـر    رأياز ايـن   ،حـال  در راهكار آيين دادرسي نقص دادخواست ظهور يافته است. بااين
اگرچه  ،نامه مساوي است با نقص دادخواست يا كسر هزينة دادرسي آيد كه نقص تمبر وكالت نمي

وكيـل يـا    ةنام رو، نقص دادخواست به واسطة پيوست نبودن وكالت نتيجة هر دو يكي است. ازاين
آيين دادرسي مـدني  قانون  534عدم پرداخت هزينة دادرسي، وفق مادة  دليلنقص دادخواست به 

دادخواست به جريان نيفتد و مدير دفتـر دادگـاهي كـه    تا شد  حاكم در آن زمان موجب مي 1318
روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آن را بـه طـور    ظرف دواست، داده شده   دادخواست به آنجا

مـدت    وز، با رعايتپنج ربه مدت از روز ابلاغ او د و كر دهنده كتباً اطلاع مي فصل به دادخواستم
تجديـد نمايـد و هرگـاه     ،نواقص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد باشدتا مسافت، مهلت داشت 

به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي  ،شد نمي دادخواست در اين مدت تكميل يا تجديد 
مدير دفتر ديـوان   كه دادخواست به دفتر ديوان كشور داده شده باشد، به آن داده شده و درصورتي

وكالـت او در دادگـاه پذيرفتـه    «ديـوان عـالي كشـور عبـارات      اسـاس، د. بر ايـن  كر را رد مي آن
در قـوانين ماليـاتي آن زمـان را بـه نقـص      » پـذيرد  دادگـاه وكالـت وكيـل را نمـي    «و » شود نمي

 افته است.ات كنوني نيز تبلور ييدادخواست تفسير نموده است؛ امري كه خواهيم ديد در آرا و نظر
 هيئـت مشورتي  رأياند، اين  كه قوانين مالياتي از عدم پذيرش وكالت او سخن گفته پس، درحالي

وكيـل و نـه موكـل فـراهم نمـود و از       يارعمومي ديوان عالي كشور مجال اخطار رفع نقص را ب

                                                            
، آراي مـدني، تهـران: آرشـيو    2، جلـد  1342تا  1328ت عمومي ديوان عالي كشور از سال ئمجموعة روية قضايي، آراي هي .1

  .447، ص 1342حقوقي كيهان، 
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ه بيـان  بلكه بايد به موكل ابلاغ شود. ب ،طرف ديگر اعلام كرد كه قرار رد دادخواست نه به وكيل
پـس از صـدور قـرار رد دادخواسـت اسـت كـه دادگـاه وكالـت وكيـل را           ،رأيديگر، مطابق اين 

وكيل خوانده يا وكيلي كه پـس از بـه جريـان افتـادن      بارةمشورتي در رأيحال،  بااين پذيرد. نمي
حكمي ندارد و معلوم نيست كه با انتفاي امكان صدور قـرار   ،كند صحيح پرونده در آن دخالت مي

  اين موارد بايد چه تصميمي گرفت. يارد دادخواست، بر
عـدم   يارويژه ضمانت اج ـ ادارة كل حقوقي قوة قضائيه دربارة موضوع اين مقاله و به نظريات
مشورتي  رأيفرق نظرية ادارة حقوقي با  ؛هاي مستقيم متعدد است قانون ماليات 103رعايت مادة 

هـاي مسـتقيم    قانون ماليات 103ناظر به مادة  عمومي ديوان عالي كشور آن است كه اولاً هيئت
بـا رعايـت مقـررات    «برخلاف قوانين مالياتي پيشين كه در آن ذكري از عبـارت   باشند و ثانياً مي

انـد.   نيامده بود، با عطف توجه به اين عبارت در مادة فوق، صادر شده» آيين دادرسي مدني قانون
عمـومي ديـوان    هيئـت در قوانين مالياتي نيامده بـود،  به عبارت بهتر، آن زمان كه چنين عبارتي 

عالي كشور موضوع را مشمول اخطار رفع نقص دادخواست دانسـت و حـال كـه ايـن عبـارت در      
اي را مطرح  چه تحليل يا نتيجه نظرياتهاي مستقيم هست، بايد ديد كه تفسيرها و  قانون ماليات

صدور اخطـار رفـع نقـص در ايـن      ،اين اداره 8/7/1381مورخ  4408/7كنند. در نظرية شمارة  مي
عدم پذيرش وكالت وكيل را بدون راهكار آيـين دادرسـي معرفـي     فرض منتفي اعلام شده و تبعاً

هاي مستقيم با آخـرين اصـلاحات سـال     قانون ماليات 103مادة  1به استناد تبصرة « :كرده است
رفين رعايت موضـوع را از حيـث   رعايت مقررات مادة مذكور الزامي است. هرگاه وكلاي ط 1381

وكالت ايشان پذيرفته نيست. وكالت وكيل كه بر اساس  ،ابطال تمبر مالياتي مطابق تعرفه ننمايند
 ـ  است، مالياتي تمبر الصاق و ابطال نكرده ةتعرف  يارقابل قبول نخواهد بود و اخطار رفع نقـص ب

ذيرش وكالت وكيل بـدون تصـميم   بديهي است كه با اين كار عدم پ ».تكميل پرونده مورد ندارد
شود و اين امر ممكـن اسـت موجـب     قضايي و به صرف تشخيص قاضي يا دفتر دادگاه انجام مي

يا پس از طرح صحيح دعوا شده، نظمي گردد. همچنين، در موردي كه وكالت از خوانده اعلام  بي
ينـيم كـه ايـن اداره در    ب رو، مـي  باز اين نظريه فاقد حكم است. ازاين ،شود وكيل وارد محاكمه مي

خود به سمت راهكار آيين دادرسي صـدور اخطـار رفـع     7/12/1385مورخ  9236/7نظرية شمارة 
  گويد:  كند و مي نقص حركت مي
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هاي عمومي و انقلاب در امـور مـدني،    قانون آيين دادرسي دادگاه 53مادة  1با توجه به بند «
ن، چنانچـه دادخواسـت   يارشود. بنـاب  قص تلقي مينامه نيز يكي از موارد ن عدم الصاق تمبر وكالت

در  همان قانون عمـل شـود، در سـاير مـوارد (مـثلاً      54طبق مادة  ،توسط وكيل تقديم شده باشد
مواردي كه وكيل در جريان دادرسي به عنوان وكيل خواهان يا خوانده معرفي شود) چنانچه تمبر 

آميـز و   حكم اين نظريه تا حد زيادي تبعيض ».وكالت او قابل پذيرش نيست ،قانوني ابطال نگردد
 اثر عدم الصاق تمبـر، منطقـاً   نظراست. از  ،يعني تمبر مالياتي وكيل ،فاقد روية متحد در امر واحد
كننده در جريان دادرسي فرقـي   دهنده و وكيل خوانده يا وكيل مداخله نبايد ميان وكيل دادخواست

دهنـده   وكيـل دادخواسـت   بارةشود كه در عاملي موجب ميوجود داشته باشد. به عبارت ديگر، چه 
همـان نقـص را از    موارد اساساً ديگردر  اما ،قائل به نقص دادخواست باشيم كه قابل جبران است

شمول مصاديق نقص خارج كنيم يا اينكه فرصت جبران به وكيل ندهيم؟ وانگهي، ممكـن اسـت   
مـورخ   6026/7رو، در نظريـة شـمارة    ايـن اين ندادن فرصت موجب تضييع حقوق موكل گردد. از

 8/7/1381مـورخ   4408/7مطـابق نظريـة شـمارة     اگرچه فرض نخسـت را كـاملاً   ،13/8/1385
بهتر است كه دفتر دادگاه مراتـب را بـه موكـل    «اند كه  آن افزوده هاين نكته را ب ،اند تحليل كرده

همانند موردي است كه گويـا از   رو در فرض دوم اظهارنظ» اعلام نمايد تا حقي از او ضايع نشود
 ،و در مورد دوم بايگاني نمودن پرونده مجوزي نـدارد «ده است: كرابتدا وكيلي در پرونده دخالت ن

كه عدم الصـاق   درحالي ،مطابق اين نظريه ».بلكه مانند قبل از ورود وكيل بايد دادرسي ادامه يابد
امـا   ،دور اخطـار رفـع نقـص نيسـت    دهنـده موجـب ص ـ   وكيل دادخواست يارتمبر يا نقص تمبر ب

مستحب است دفتر مراتب را به موكل او اعلام نمايد تا حقـي از وي ضـايع نشـود. مراتبـي كـه      
موكل بايد از چه چيزي مطلع شود و چرا بايـد  كه  شده استموضوع آن معلوم نيست و مشخص ن

روي، در فرضي كـه   هر  او را در جريان گذاشت. به، كه تكليف مالياتي ناظر به وكيل است درحالي
اشكالي هـم   ،كند يا وكيل به عنوان وكيل خوانده مداخله مياست به درستي طرح شده  دعوا قبلاً

 با رعايت مقـررات قـانون  «به  103تصريح مادة  با وجودكه به اين نظريه وارد است، آن است كه 
مـدني مـورد توجـه     ، عدم پذيرش وكالت بيرون از راهكارهاي آيين دادرسي»آيين دادرسي مدني

  قرار گرفته است. 
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الوكالـه در   يعني مقصود از ذكـر رقـم حـق    ،پرسش پيراموني اين تحقيق خصوصدر  نظريات
اصلي دارند.  پرسشپيرامون  نظرياتكمترين تشتت را برخلاف  ،مرقوم 103نامه وفق مادة  وكالت

كنند يا اينكه مختارند بـه تعرفـة   الوكاله ذكر  حق يارتوانند رقمي را ب به عبارت بهتر، آيا وكلا مي
 6026/7نظريـة شـمارة    نمونه وفق يارارجاع دهند؟ ب ،الوكاله كه آن هم حاوي ارقامي است حق

به جاي تصريح مبلغ به عنوان  ،وكيل ةنام قيد عبارت (طبق تعرفه) در وكالت« 13/8/1385مورخ 
هاي مستقيم هم تصريح  ر قانون مالياتوكيل د ةالوكال زيرا تعرفة حق ،الوكاله منع قانوني ندارد حق
فاقـد   ،الوكاله طبق تعرفـه قيـد شـده باشـد     اي كه در آن مبلغ حق نامه وكالت ،بنابراين است؛ شده

مـورخ   887/93/7همـين ديـدگاه در نظريـة شـمارة     ». اشكال است و قابل پذيرش خواهـد بـود  
له را وكيـل و موكـل پـس از    الوكا رقم حق«ين مضمون كه ا اب ؛نيز تكرار شده است 16/4/1393

الوكالـه در قراردادهـاي وكالـت (كـه      نمايند. چنانچه رقم حـق  حصول توافق به دلخواه تعيين مي
گيرد) معادل تعرفة  هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي به صورت برگ معمولاً

نامـة تعرفـة    عرفـة مقـرر در آيـين   مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر ماليـاتي ت 
دن كـر اگر گفته شود كه درگيـر   ،بر اين اساس». خواهد بود 27/4/1385الوكاله و ... مصوب  حق

بـودن  الحسـاب   كننده با مقولة ماليات وكلا و رقم و علي ويژه قاضي رسيدگي دستگاه قضايي و به
نمود كـه چـرا قاضـي بايـد     خانة مجزايي است و اين پرسش را مطرح  آن كه در صلاحيت وزارت

اسـي  ننظـر از اينكـه از لحـاظ روانش    مشغول كاري شود كه بر عهدة ميزان مالياتي اسـت، صـرف  
ثير بر ذهنيت قاضي به واسطة عطف آن به درآمـد مشـاغل حقـوقي    أقضايي نيز اين كار موجب ت

 شود، حتي برخي قضات را بدين سـمت سـوق داده اسـت كـه در پـي اعـلام جـرم يـا         مي مشابه
امـا   ،الوكاله را طبق تعرفه اعلام ند و در فرضي كه معلوم شده است وكيل حقيآررسيدگي به آن ب

ند كـه ادارة حقـوقي در نظريـة    يآردر پي مجازات كيفري وي ب ،مبلغ بيشتري دريافت كرده است
كه وكيل  درصورتي«در اين باره چنين گفته است:  11/8/1392خود به تاريخ  1494/92/7شمارة 

خـذ آن تمبـر ماليـاتي    أالوكاله را طبق تعرفه اعـلام و بـه م   نامه مبلغ حق كتمان واقع در وكالتبا 
با توجه به حذف مجازات كيفري موضـوع مـادة    ،الوكالة بيشتري دريافت نمايد اما حق ،ابطال كند

و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نظـر   1380هاي مستقيم اصلاحي سال  قانون ماليات 201
  ». عمل وكيل فاقد وصف كيفري است ،رسد مي
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، با پذيرش كفايـت تصـريح بـه عبـارت     3/7/1367اي به تاريخ  جمعي از قضات نيز در نظريه
ميزان « اند: صورت عدم تصريح را اعلام نموده در راهكار صدور اخطار رفع نقص» مطابق تعرفه«

د آن و يا عدم تصريح به اينكه رقـم  نامه بايد تعيين شود و در صورت عدم قي الوكاله در وكالت حق
نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد و در اين حالـت چنانچـه    به وكالت ،الوكاله مطابق تعرفه است حق

قانون آيين دادرسي مـدني توسـط مـدير     85مطابق مادة  ،دادخواست توسط وكيل داده شده باشد
ادارة  نظرياتديديم كه  ،بدين ترتيب. »1گردد دفتر اخطار رفع نقص صادر و حسب مورد اقدام مي

عمومي ديوان عالي كشـور و جمعـي از قضـات در     هيئتمشورتي  رأيكل حقوقي قوة قضائيه و 
نـد.  ا محاكم متفـاوت  يارنيز آ خصوصخصوص مورد، متنوع و قابل مناقشه هستند. حتي در اين 

  ست.در اينجا بايد موضع احكام دادگاه را بررسي كرد كه موضوع بند آتي ا

  ها و ديوان عدالت اداري دادگاه ياردر آاجرا ضمانت . 3
قـانون   211مـادة   4كيـد بنـد   أها، به هر روي بـه ت  دادگاه رايبا وجود منتشر نشدن كامل و آ

 15/10/1389مصـوب   ،)1390-1394جمهـوري اسـلامي ايـران (    ةپنجم توسع ةسال پنج ةبرنام
يبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حـريم خصوصـي   قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترت ةقو«

خط (آنلايـن)، در معـرض تحليـل و نقـد     صادره از سوي محـاكم بـه صـورت بـر     ياشخاص، آرا
و اين قوه مدتي است به شايستگي دسـت بـه انتخـاب و    » نظران و متخصصان قرار گيرد صاحب

مـورد اسـتناد در ايـن     ياراي از آ هاي كشور نموده است كه بخش عمده دادگاه يارانتشار منظم آ
ديـوان   25صادره از شعبة  11/11/1388مورخ  8800454 در دادنامة .2دهد تحقيق را تشكيل مي

صادره از شعبة سـوم   27/3/1388-300124خواهي از دادنامة شمارة  عالي كشور كه در پي فرجام

                                                            
  .80، ص 1385، تهران: تك، هاي قضايي انديشه. نوبخت، يوسف، 1
هاي وكـلا اسـت كـه از جهـات      بر عهدة اتحادية كانونها  وظيفة نشر منظم آراي دادگاه ،جمله تركيه از ،. در برخي كشورها2

هـاي   نظـام  وكالت و كانون وكـلاي دادگسـتري در  متعددي مثمر ثمرات و مفيد فوائد است (ر.ك: محسني، حسن، 
ثر ؤممكن است اين كار در درآمدزايي اين نهاد مستقل م ،). اگر كانون وكلا دست به اين اقدام بزند121ص  پيشين،، حقوقي

سازي و طبع و نشر آرا دخالت كنند، روية قضايي بهتـر در ميـان اعضـاي جامعـة      همچنين، اگر وكلا در برگزيدن، آمادهباشد. 
كند، چراكه مردم قبل از مراجعه به دادگستري اغلـب بـا وكـلا     يابد و در بطن اجتماع به طور كلي رسوخ مي حقوقي توسعه مي

نحـوة   نظربيني قانون (از  كنند و قابليت پيش ها و آرا به دادگستري مراجعه مي يهكنند و وكلا نيز با توجه به اين رو مشورت مي
  گردد. تر مي اجرا و تطبيق بر موضوعات مورد دعوا) به عنوان يكي از معيارهاي سنجش حكومت قانون در اجتماع، ملموس



 استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي: ...  81فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

249 

يـين دادرسـي   قانون آ 199خواسته به استناد مادة  دهدشت صادر شده، ضمن نقض دادنامة فرجام
 ، در قسمت آخر چنين اظهارنظر شده است كـه: رأيمدني در راستاي انجام تحقيقات در شق اول 

نامة خود، تمبر ماليات و تعاون بـه ميـزان قـانوني الصـاق و      خواهان به وكالت : وكيل فرجامثانياً«
طـار رفـع   ابطال ننموده است و دادخواست از اين جهت ناقص بوده كه ضرورت دارد با صـدور اخ 

اقدامات مورد نظر در شق اول پـس از رفـع نقـص     ،نقص مذكور از وي مطالبه شود. بديهي است
مـادة   5به بنـد   خواسته به لحاظ نقص تحقيقات، مستنداً فرجام رأيگيرد. بنا به مراتب  صورت مي

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نقـض و رسـيدگي مجـدد و     قانون آيين دادرسي دادگاه 372
منقـوض (شـعبة سـوم دادگـاه عمـومي دهدشـت) ارجـاع         رأيرفع نقص به دادگاه صادر كننـدة  

 ،، نقص تمبر مالياتي اگرچه موجب نقـص دادخواسـت فرجـامي اسـت    رأيمطابق اين  ».گردد مي
به واسطة نقص تحقيقات، از دادگاه  رأيمانع رسيدگي فرجامي نشده و شعبة ديوان پس از نقض 

هـر چنـد مشـخص     .خواسته است كه در راستاي رفع نقص اقـدام كنـد  منقوض  رأيصادركنندة 
كه اخطار رفع نقص بايد خطاب به وكيل صادر گـردد يـا موكـل او. اگرچـه از ظـاهر       كرده استن

رسـد   بـه نظـر مـي    ،شود كلام قضات محترم ديوان ارسال اخطار رفع نقص به وكيل استنباط مي
و اين قبيل امور را مخالف اصول محاكمة است كرده شعبة ديوان همواره بر روية سابق خود تكيه 

حال پـژوهش   تمبر نداشتن عرض«ده است: كرها پيش حكم كرده بود، تلقي ن كه سال ثر، چنانؤم
گونه كـه   و آن 1)12/7/1316 -9916/1549(رأي شمارة » مدعي خصوصي، موجب رد آن نيست

 رأياعتبـاري   عدم رعايت تشريفات مربوط به ابطال تمبر موجب بـي  ،در جاي ديگري تحليل شد
شود و اگر در وصول و ايصال آن به خزانه اشتباه يا قصـوري   به طور كلي يا از اثر افتادن آن نمي
 ـ2رخ دهد، همواره قابل جبران است  رأيثير تمبـر بـر اركـان    أ. راهكار حاضر كه حكايت از عدم ت

نمونه بـه   يارحكم مقنن در باب تجديدنظرخواهي هم بوده و مقنن بنظري است كه مبناي  ،دارد
فـراهم ننمـوده، بلكـه تـلاش      رأينقض  يارگاه مجوزي ب دليل نقص تمبر هزينة دادرسي، هيچ

قـانون آيـين دادرسـي     350كرده است در راستاي وصول و ايصال آن به خزانه گام بردارد (مـادة  

                                                            
، تهـران:  عـالي كشـور   حقوقي، مستخرجه از احكام ديـوان -اصول قضايي: بروجردي عبده، محمد، از . به نقل1

  .68، ص 1383انتشارات رهام، 
مفهوم اصول دادرسي و نقش تفسيري آنها و چگونگي تمييز آنها از تشريفات دادرسي اصول و تشـريفات  «محسني، حسن،  .2

  .119ص  ،24و  23شمارة  ،1385، مجلة كانون وكلاي دادگستري مركز، بهار و تابستان، »دادرسي و نقش تفسيري آنها
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جديد نظر در اين خصوص متنوع است كه در سطور آتـي  هاي نخستين و ت مدني). رويكرد دادگاه
  گذرد. از نظر مي
 21/8/1391مـورخ   91000942دادگاه عمومي حقوقي تهران در دادنامـة شـمارة    119شعبة 

نظر به اينكه مطابق بهـاي  «موضوع را مشمول فقدان سمت تلقي و چنين حكم كرده است كه : 
ريـال بـوده و فقـط     600/243ر مالياتي بـه ميـزان   ها موظف به ابطال تمب وكيل خواهان هخواست
ن، از وي دادخواسـت پذيرفتـه نيسـت و    ياربنـاب  اسـت،  ريال تمبر مالياتي ابطال نموده 000/130

هاي عمومي و انقلاب در امـور مـدني    قانون آيين دادرسي دادگاه 84مادة  5به بند  دادگاه مستنداً
صـادر و   اهـاي مسـتقيم قـرار رد دعـو     ماليات قانون 103ناظر به تبصرة يك مادة  1379مصوب 

تجديـدنظر اسـتان تهـران ارجـاع      17تجديدنظرخواهي از اين دادنامه بـه شـعبة    ».دارد اعلام مي
چون عدم ابطال تمبـر ماليـاتي از موجبـات    « فرمايند: شود و قضات اين شعبه چنين مرقوم مي مي

از  353به مادة  لذا مستنداً ،وكيل استبلكه موجب از بين رفتن سمت  ،صدور قرار رد دعوا نيست
عنـه وارد   هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نقـض قـرار معتـرض    قانون آيين دادرسي دادگاه

خواسـته و پـذيرش تجديـدنظرخواهي پرونـده جهـت رسـيدگي        بودن ايراد بر دادنامة تجديدنظر
  .»1گردد ماهيتي به دادگاه محترم نخستين اعاده مي

گردد و دادگاه بايد دعوا را  موجب حذف وكيل از پرونده مي ، نقص تمبر صرفاًرأيبر پاية اين 
 -91000697. اين رويكـرد در تجديـدنظرخواهي از دادنامـة شـمارة     كنداز جانب موكل رسيدگي 

دادگاه عمومي حقوقي تهران كه متضـمن قـرار رد دعـوا بـود،      119صادره از شعبة  19/6/1391
زيرا تمبر مالياتي توسط « شود: دادگاه تجديدنظر استان تهران ابراز مي 28سوي شعبة همچنين از 

وكيل خواهان نخستين ابطال شده است و بر فرض نقص در ميزان تمبر مالياتي، به وكالت وكيل 
بايستي با فرض طـرح آن   شود و جهت حفظ حقوق خواهان نخستين دعوا مي ترتيب اثر داده نمي
هذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و  گرديد؛ علي سط دادگاه پيگيري و رسيدگي مياز سوي اصيل تو

                                                            
پژوهشگاه قوة قضائيه، ادارة انتشـار رويـة    ،1391هاي تجديدنظر (حقوقي) مهر  مجموعه آراي قضايي دادگاه. 1

  .33-32 ص، ص1393قضايي كشور، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، 
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عنه نقض و پرونـده جهـت ادامـة     از قانون آيين دادرسي مدني، قرار معترض 353به مادة  مستنداً
  ».1گردد رسيدگي ماهيتي به دادگاه محترم بدوي اعاده مي

اي  تهران صادر گرديده، در رويـه  دادگاه عمومي حقوقي 29ي ديگر كه از شعبة رأيبه موجب 
در خصــوص درخواســت  21/8/1391-91000945متفــاوت بــه موجــب دادنامــة شــمارة  كــاملاً

نظر به اينكه درخواست وارده از « اين گونه اظهارنظر شده است كه: ،تجديدنظرخواهي يك وكيل
و بـه تـاريخ   جهت عدم ابطال تمبر مالياتي ناقص تشخيص داده شده و اخطاريه رفع نقص صادر 

فلـذا   ،ولي در فرجة قانوني رفع نقص بـه عمـل نيامـده    شده، به تجديدنظرخواه ابلاغ 27/12/90
 339مـادة   2ناظر به تبصرة  1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب  345به مادة  دادگاه مستنداً

گـر، در ايـن   . به بيان دي»2دارد آن قانون قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر و اعلام مي
با وجـود عـدم   فقط نه  ،گيرد دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار مي 35ييد شعبة أكه مورد ت رأي

قانون آيين دادرسي مدني به الزام الصاق تمبـر بـر دادخواسـت يـا ضـمائم آن       341تصريح مادة 
اين قـانون   345موضوع را از نواقص دادخواست مشمول مادة  اين قانون، 53مادة  1همچون بند 

رفع نقص نه به وكيل بلكه بايد به تجديدنظرخواه ابلاغ شود  ةاخطاريتلقي و حكم كرده است كه 
  و پس از عدم انجام رفع نقص، قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر شود. 

گاه عمومي حقوقي تهـران از  داد 81شعبة  27/6/1391- 91000713همچنين در دادنامة شمارة 
بنـابراين، از  « قانون آيين دادرسي مدني: 2ده است و آن هم به استناد مادة شمنظر ديگري دعوا رد 

لـذا بـه اسـتناد مـادة      ،اند آن جايي كه وكلاي مورد نظر تمبر مالياتي را بر اساس تعرفه ابطال ننموده
باشد و ايـن مـورد نيـز از مـوارد رفـع       رش نميوكالت آنها مورد پذي ،هاي مستقيم قانون ماليات 103

از  103در نتيجه به اسـتناد مـادة    ؛گردد قانون آيين دادرسي مدني، تلقي نمي 54نقص مقيد در مادة 
  ».گردد قانون آيين دادرسي مدني، قرار رد صادر و اعلام مي 2و مادة  هاي مستقيم  قانون ماليات

دادگاه تجديدنظر استان تهران  55گيرد و شعبة  ميدادنامة حاضر مورد تجديدنظرخواهي قرار 
 كند كه: گونه حكم مي و اين است هاي دادخواست دانسته به شرح زير نقص تمبر را نقص پيوست

                                                            
انتشـار   ، پژوهشگاه قـوة قضـائيه، ادارة  1391هاي تجديدنظر (حقوقي) شهريور  مجموعه آراي قضايي دادگاه. 1

  .65-64 ص، ص1392روية قضايي كشور، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، 
پژوهشگاه قوة قضائيه، ادارة انتشـار رويـة    ،1391 هاي تجديدنظر (حقوقي) آبان مجموعه آراي قضايي دادگاه. 2

  .32-31 ص، ص1393قضايي كشور، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، 
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هـاي   قانون آيين دادرسي مدني جـزء پيوسـت   59نامه نيز مستفاد از مادة  رسد وكالت به نظر مي«
 1گـذار در بنـد    هاي دادخواست نيز قـانون  وستدادخواست است و راجع به نقص تمبر در مورد پي

بيني نموده اسـت،   پيش 54آن را نيز در مادة  يارهمان قانون متعرض شده و ضمانت اج 53مادة 
اخطار رفع نقص در ابتدا  يارطوركه دفتر دادگاه نيز بدين شكل عمل كرده، منعي ب بنابراين همان

نمـود كـه در ايـن     عمل مـي  54در صورت عدم رفع نقص بايستي دفتر دادگاه وفق مادة  و نبوده
پرونده حكايت از رفـع نقـص دارد. بنـابراين مـوجبي      22پرونده گزارش بعدي دفتر به شرح برگ 

كـه   رأيايـن  از . مقصـود  »1صدور قرار رد از جانب دادگاه در اين مرحله وجود نداشته است يارب
 9236/7رأي مشورتي هيئت عمومي ديوان عالي كشور و منطبق بـا نظريـة شـمارة    بسيار نزديك به 

  تا حال باشد. 1337ناشي از انس ذهني قضات از سال  داردن امكااست،  7/12/1385مورخ 
عـدم ذكـر رقـم     ياريعنـي ضـمانت اج ـ   ،همچنين در خصوص پرسش پيراموني اين تحقيق

 اي حكم كرده است: تجديدنظر استان تهران در دادنامهدادگاه  46شعبة  ه،نام الوكاله در وكالت حق
رغم تكليف  با لحاظ محتويات پرونده و صرف نظر از ماهيت امر، نظر به اينكه وكلاي فوق علي«

الوكالـه در   هـاي مسـتقيم نسـبت بـه درج رقـم حـق       قانون ماليات 103مقرر در تبصرة يك مادة 
نظرية ادارة حقوقي قـوة قضـائيه مـورد از مـوارد صـدور      اند و برابر  نامه ابرازي اقدام نكرده وكالت

، اند تجديدنظرخواهي نكرده ساًأو از طرفي تجديدنظرخواهان نيز راست اخطار رفع نقص نيز نبوده 
قـانون آيـين دادرسـي مـدني قـرار رد تجديـدنظرخواهي        335وفق مفهوم مخالف بند الف مـادة  

علاوه بر اينكه مشخص نيست مقصـود از عـدم درج رقـم     رأي. در اين »2شود مطروحه صادر مي
اسـتفاده  » برابر تعرفه«يا » طبق تعرفه«نامه از واژة  الوكاله چيست و اينكه آيا وكيل در وكالت حق
ة مشـورتي ادارة حقـوقي   ي ـمتذكر هيچ مطلبي نشده است، چراكه مطابق نظر يا اينكه اساساً كرده

الوكالــه اســت، بــه يكبــاره  مســاوي بــا ذكــر رقــم حــققــوة قضــائيه اســتفاده از واژگــان فــوق 
قانون آيين دادرسي مـدني رد كـرده    335تجديدنظرخواهي به استناد مفهوم مخالف بند الف مادة 

خواهد شـد.   رأيطور قطع موجب تضييع حقوق تجديدنظرخواه به واسطة قطعي بودن  است كه به
در بند الـف چنـين مرقـوم     ،استحق تجديدنظرخواهي  ياراشخاص دا خصوصكه در  335مادة 

                                                            
  .65-64 صص پيشين، ،1391هاي تجديدنظر (حقوقي) شهريور  مجموعه آراي قضايي دادگاه .1
پژوهشگاه قوة قضـائيه، ادارة انتشـار رويـة    ، 1391 هاي تجديدنظر (حقوقي) دي مجموعه آراي قضايي دادگاه. 2

  .37، ص 1393قضايي كشور، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، 
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و معلـوم نيسـت كـه مقصـود     » طرفين دعوا يا وكلا و يا نماينـدگان قـانوني آنهـا   «داشته است: 
صادركنندگان از مفهوم مخالف بند الف چه بوده اسـت. اگـر مقصـود ايـن اسـت كـه فقـط ايـن         

ان مفهـوم  شودو بـد  شناخته مي» حصر«اين معنا در مفهوم  ،اشخاص حق تجديدنظرخواهي دارند
الوكالـه را   گويند و اگر مقصود اين بوده است كه تجديدنظرخواه (وكيلي كه رقم حـق  مخالف نمي

چراكه در سمت است، يك از اشخاص موضوع اين بند نيست، باز به بيراهه رفته  ذكر نكرده) هيچ
وارد اي  خدشه ،كه در سطور آتي خواهيم ديد الوكاله، چنان اين وكيل، به صرف عدم درج رقم حق

مـادة   5قانون آيين دادرسي مدني ناظر به بنـد   356و اگر چنين بود، دادگاه بايد به مادة شود  نمي
اين  ،نامه عبارت طبق تعرفه نيز ذكر نشده باشد كرد. وانگهي، حتي اگر در وكالت آن استناد مي 84

نامه تمبـري الصـاق    الوكاله نيست و كافي است كه بر روي وكالت امر به منزلة عدم ذكر مبلغ حق
الوكالة هر مرحله را به دسـت   توان مبلغ حق شده باشد كه با ضرب آن بر عدد بيست به راحتي مي

 رأيالوكاله نبـوده اسـت. همـين انتقـادات بـر       نامه فاقد رقم حق نيز وكالت نظرآورد. پس، از اين 
عـدالت اداري  عمومي ديوان  هيئت 30/9/1395مورخ  825-744-743-742 ةوحدت رويه شمار

نظر به اينكه در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري «وارد است كه حكم نموده: 
قـانون   103 ةعـدم رعايـت تكليـف حكـم مـاد      ياردر خصوص ضمانت اج ـ 1392مصوب سال 

قـانون قـانون تشـكيلات و آيـين      122 ةبينـي نشـده و در مـاد    هاي مستقيم حكمي پيش ماليات
هـاي   ن عدالت اداري، موارد سكوت در اين قانون بـه قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه     دادرسي ديوا

 ،مقـرر شـده اسـت    يادشـده قانون  54 ةماد 1عمومي و انقلاب در امور مدني ارجاع شده و در بند 
يادشـده   ةهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد يا هزين كه به دادخواست و پيوست درصورتي

بـه جريـان افتـادن آن     يارب اما ،شود باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته ميديه نشده أت
همان قانون مدير دفتر مكلف به صـدور اخطـار رفـع نقـص شـده       54 ةبايد تكميل شود و در ماد

تمبـر قـانوني    ،كننـد  نامه قيد نمـي  الوكاله را در وكالت در موردي كه وكلا رقم حق ،است. بنابراين
نامـه كـه از    هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني بـه وكالـت    ات آيين دادرسي دادگاهمطابق مقرر

الصاق نشده و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفـع نقـص    ،هاي دادخواست است پيوست
  ».    الذكر است مطابق مقررات فوق
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 9200310ة دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامـة شـمار   240شعبة  ،ي ديگررأيدر 
قانون آيين دادرسي مدني و به شكل قرار  2بر همان منوال، اما با اتكا به مادة  31/4/1392مورخ 

نامـة   خواهـان در وكالـت   ةنظر به اينكه وكيل محترم« عدم استماع دعوا، چنين حكم كرده است:
قـانون   103كه ايشان موظف بـوده مطـابق مـادة     درحالي ،الوكاله را قيد نكرده است خود رقم حق

فيـه   الوكاله را قيد نمايد كه در مانحن نامه رقم حق هاي مستقيم و تبصرة يك آن در وكالت ماليات
ادارة حقـوقي قـوة قضـائيه مـورد از      15/11/75-1260/7وفق نظرية شمارة  عمل نشده و مضافاً

ن، قطع نظر از ياربناب .شود نامه پذيرفته نمي بلكه وكالت ،باشد موارد اخطار رفع نقص دفتر نيز نمي
خواهان را  ايقرار عدم استماع دعو ،قانون آيين دادرسي مدني 2مطابق مادة  ،دفاعيات خواندگان
دادگاه تجديدنظر استان  61شود و شعبة  تجديدنظرخواهي مي رأياز اين  ».دارد صادر و اعلام مي

سـال اخطـار رفـع نقـص     ضمن عقيده به لزوم ار 26/8/1392-920869تهران در دادنامة شمارة 
مشورتي ادارة كل حقوقي قـوة   نظرياتجايگاه  بارةالوكاله و اظهار نظر در عدم ذكر رقم حق يارب

نظر به اينكه دادگاه محترم نخسـتين بـا تعيـين وقـت رسـيدگي و      « دهد: قضائيه چنين حكم مي
ورت عـدول  وارد رسيدگي ماهيتي شده است، نظر به اينكـه در ص ـ  ااستماع اظهارات اصحاب دعو

الوكاله را اعلام نمايـد   رقم حقتا ند كدادگاه از تصميم قبلي، اقتضا داشت به وكيل خواهان اخطار 
صـادر كنـد و افـزون بـر آن نظريـة ادارة حقـوقي        اآنگاه قرار رد دعـو  ،و در صورت عدم رفع نقص

ونـده جهـت انجـام    گـردد و پر  عنه نقض مـي  باشد [...] قرار معترض الاتباع نمي مشورتي بوده و لازم
  ».شود تشريفات قانوني و در صورت رفع نقص رسيدگي ماهيتي به دادگاه محترم نخستين اعاده مي

اند كه مقصود از عدم ذكـر رقـم    دهكرچه در اين آرا محاكم بدوي و تجديد نظر مشخص ناگر
اند يا خير، ايـن   اكتفا كرده» برابر تعرفه«آيا وكلا به ذكر عبارت  كهو ايناست الوكاله چه بوده  حق

امر را در مرحلة نخستين به منزلة عدم رعايت قانون در طرح دعوا و در مرحلة تجديدنظر مشمول 
ط قانوني طرح دعواست يارتوان پذيرفت ذكر رقم از ش كه نمي درحالي ؛اند اخطار رفع نقص دانسته

به نپذيرفتن وكالت وكيل در دادگاه، در دعواي موكل  103 ةتصريح ماد با وجودو عدم رفع نقص، 
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ويژه هنگامي كه دادخواسـتي در ميـان نيسـت و وكيـل از خوانـده       به ،1باشد ثر و موجب رد آنؤم
  نمايد.   كند يا اينكه از خواهان پس از طرح دعوا وكالت قبول مي اعلام وكالت مي

  يافتن پاسخ  يارتحليل نهايي و تلاش ب. 4
هـاي ايـن پـژوهش بـه مبنـاي       پاسخ پرسش يارو آرا ب نظرياترسد نتوان از اين  ر ميبه نظ
رو، بايد موضوع را به اين سمت سوق داد كه اثر عـدم انجـام تكليـف     ازاين .يافتدست صحيحي 

ثيري بر اعمال و اقـدامات آيـين دادرسـي وكيـل     أالحساب مالياتي يا نقص در انجام آن چه ت علي
 ،درسي به حقوق مالياتي وابسته است؟ اگر بتـوان پاسـخ ايـن پرسـش را يافـت     دارد؟ آيا حقوق دا

توان به موضوعات مورد اختلاف اين پژوهش پاسخ درخوري داد. مسلم آن است كه مقنن بـا   مي
هـاي   قـانون ماليـات   103در مـادة  » آيين دادرسي مدني با رعايت مقررات قانون«آوردن عبارت 

قوانين سابق ماليـاتي، قصـد داشـته اسـت كـه موضـوع شـيوة        ، برخلاف 1366مستقيم در سال 
ها را مشمول مقررات آيين دادرسي مدني كند تا تصميم در قالب  نپذيرفتن وكالت وكيل در دادگاه

 زيراقابل شكايت و نظارت باشد.  دليلبه اين  عملي قضايي در جريان دادرسي شكل بگيرد و تبعاً
اي خواهـد   ول آن به صرف نظر شفاهي قاضي، خود زمينـه وابسته بودن پذيرش وكالت يا عدم قب

ي قضايي و نقض حقوق دادخواهان. پس بايـد در ايـن قـانون بـه دنبـال      يارگ جانبه يك يارشد ب
چراكه مقنن به درستي نظريـة عمـومي    ،اي نيست ضمانت اجرا بود. اما يافتن اين پاسخ كار ساده
 نكرده و آن دسـته اعمـال قضـايي كـه برشـمرده      ضمانت اجراها در آيين دادرسي مدني را تبيين

. توضـيح اينكـه ضـمانت اجراهـاي اعمـال آيـين       باشد ميشمول آنها بر مورد، محل بحث  است،
ويـژه حـول    و بـه اسـت  شـكل يافتـه   » قـرار «دادرسي در حقوق ما به طور كلي در عمل قضايي 

استماع دعوا يا حتي سقوط  قرارهاي رد درخواست يا دادخواست، ابطال دادخواست، رد دعوا و عدم
توان يكـي از ايـن    و به صراحت نمي 2قانوني خاص خود را دارد يارگردد كه هر يك مج دعوا مي

                                                            
امـا   ،موضوع اين مقاله نيست ،ثيري بر وكالت وكيل داردأنپرداختن سهم كانون وكلا و صندوق تعاون چه ت. اين پرسش كه 1

هاي قانوني مربـوط بـه    هر چند عدم پرداخت هزينه«جالب باشد:  1/12/1364ممكن است آوردن اين نظر از قضات به تاريخ 
اي كـه غيـر از تمبـر ماليـاتي،      نامه نقص نسبت به وكالت لكن اخطار رفع شود، ميكانون وكلا نوعي تخلف انتظامي محسوب 

(به نقل ». مجوز قانوني ندارد و وكالت صحيح است ،هاي قانوني مربوط به كانون وكلا به آن الصاق و ابطال نشده باشد هزينه
  ).39ص  پيشين،از: نوبخت، يوسف، 

  .249- 238 ص، ص1387، بيستم، تهران: دراك، چاپ 2، جلد آيين دادرسي مدنير.ك: شمس، عبداالله،  ،اين قرارها ة. دربار2
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روي، ممكن است مطالعـة   هر  هاي اين پژوهش دانست. به قرارها را قابل تطبيق بر مورد پرسش
را آسان كند. مسـئله  تطبيقي بتواند اندكي پاسخ گفتن به مسائل اين پژوهش و حل اختلاف نظر 

در حقوق دادرسي شايستة تحليل است. اسـاس   ،بيش از اينكه در حقوق ماليات قابل بررسي باشد
شـود و   الوكاله چه نقصي محسوب مي بحث اين است كه نقص تمبر مالياتي يا عدم درج رقم حق

ضـمانت   ثيري بر اعمال آيين دادرسي وكيل دارد؟ فرانسـويان بـه درسـتي ميـان    أاين نقص چه ت
بطلان اعمال يا اقدامات آيين دادرسي با تفكيك ميان نقص شكلي و نقص ماهوي تمـايز   ياراج

بدين توضيح كه عمل آيين دادرسي گاه به واسطة نقص شكلي باطل است و گاه به  ؛اند قائل شده
دليل نقص ماهوي. نقص شكلي يعني عدم رعايت قانون در خصوص تنظيم دادخواست و ابلاغ و 

مور ابلاغ كه در صورتي موجب بطلان عمل آيين دادرسي كـه بـه صـراحت ضـمانت     أمات ماقدا
مگر اينكه نقص ناشي  ،بيني شده باشد آن در قانون آيين دادرسي مدني پيش ياربطلان ب ياراج

 ،هرحـال  كد آيين دادرسـي مـدني). بـه    114از نقض تشريفات اساسي و نظم عمومي باشد (مادة 
مدعي بطلان بايد ثابت كند كه از ناحية نقص شكلي به او زيان وارد شده اسـت. نقـص مـاهوي    

سمت و  ناظر است به سلامت و عيب اراده در انجام اعمال و اقدامات آيين دادرسي كه در اهليت،
كد آيين دادرسي مدني). برخلاف نقص شكلي كه بايـد در متنـي    117يابد (مادة  اختيار تجلي مي

ثر شود، بطلان به دليل نقـص مـاهوي   ؤبيني شده باشد تا م آن پيش ياربطلان ب يارت اجضمان
بيني دارد و نه لازم اسـت شـخص ورود زيـان از ناحيـة آن را      عمل آيين دادرسي نه نياز به پيش

توانـد بـدان    و بدون ايراد نيـز مـي   ساًأقاضي ر، ثابت كند و حتي اگر به نظم عمومي مربوط باشد
كد آيين دادرسي مدني). بطلان به دليل نقص شكلي با تصحيح بعدي عمل  119(مادة توجه كند 

جود به ومشروط به اينكه هيچ سقوط حقي به واسطة گذشت مهلت  ،شود آيين دادرسي مرتفع مي
كد آيين دادرسي مدني) و همچنين اگـر   115گونه زياني حادث نگرديده باشد (مادة  نيامده و هيچ

در لحظة اعلام نظر دادرس از بين رفته باشد و مـورد از مـواردي باشـد كـه     سبب بطلان ماهوي 
. بـر  12شـود  نقص مـاهوي اعمـال نمـي    ياربطلان ب يارتوان آن را ناديده گرفت، ضمانت اج مي

                                                            
  .همان كد، 121مادة . 1
: شـركت  ، تهـران 1، با ديباچة عباس كريمي و مقدمة لوييك كاديه، جلد آيين دادرسي مدني فرانسه. محسني، حسن، 2

نقص اعمـال آيـين   «ي، حسن، ر.ك: محسن ،ها ؛ براي مطالعه دربارة اين نقصبه بعد 79، ص 1392، دومچاپ  سهامي انتشار،
  .808-793 ص، ص2 ة، شمار1394يز و زمستان ي، پا6 ةمطالعات حقوق تطبيقي، دور ة، مجل»دادرسي مدني در حقوق فرانسه
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اگـر   د كـه شـو  روشن مي ،گرديمهاي اين مقاله بر يل اگر به پرسشبندي و تحل اساس اين تقسيم
كه  چنان ،هاي دادخواست بدانيم تي وكلا را نقص در تمبر پيوستالحساب ماليا نقص در تمبر علي

دادگـاه عمـومي    29شـعبة   يارادارة كل حقوقي و آ 7/12/1385مورخ  9236/7در نظرية شمارة 
 هيئـت مشـورتي   رأييا همچـون  است دادگاه تجديد نظر استان تهران آمده  55حقوقي تهران و 

آن را نقـص دادخواسـت تلقـي     1367عمومي ديوان عالي كشور و نظر جمعي از قضات به سـال  
كنيم، نقص شكلي در نحوة تنظيم دادخواست ايجاد گرديده و هـر دادخواسـت نخسـتين ناقصـي     

حـل   ايـن راه  ،حـال  ). بـااين 53مادة  1ناظر به بند  54مستلزم صدور اخطار رفع نقص است (مادة 
از مصـاديق نقـص    ،كـه گفتـه شـد    چنـان  زيـرا  ،تجديدنظر قابل اعمال نيسـت  دادخواست بارةدر

 1ناظر به بنـد   54مگر اينكه گفته شود مقررات مادة  است، معرفي نشده 345دادخواست در مادة 
اين قانون در مرحلة تجديدنظر نيز مجراست. در مرحلة فرجامي نيز  356به مادة  مستنداً 53مادة 

از دادخواستي سـخن گفتـه    383چراكه مادة  ،قابل تحقق نيست و كمالاً ماًاين راهكار تما ياراج
است كه برابر مقررات يادشده در دو مادة قبل كه اشارتي به تمبر مالياتي وكلا ندارد، تنظيم نشده 

و بـه  اسـت  سـخن گفتـه    ،باشد يا از عدم پرداخت هزينة دادرسي كه اين تمبر مصداق آن نيست
بـه ايـن    ،آن اظهارنظر كرد. پـس از ايـن تحليـل    بارةن مرجع نخستين درتوان همچو راحتي نمي
رسيم كه راهكار آيين دادرسي تلقي اين امر به عنوان نقص دادخواست در تمـام مـوارد    نتيجه مي

وجـه   هـيچ  حل بـه  اين راه ،باشد. وانگهي حل قابل اتكايي نمي حل ناقص، راه قابل اجرا نيست و راه
راهگشـا   ،كنـد  به وكالت از خوانده عمل يا در جريان دادرسي مداخله مـي فرضي كه وكيل  بارةدر

بايـد امـر    ،اگر نقص را ماهيتي بـدانيم  نيست. پس بايد راهكار ديگري را سنجيد و به كار گرفت.
چراكـه در اهليـت    ،مصداق يكي از موارد فقدان اهليت، سمت يا اختيار باشد كه بـه نظـر نيسـت   

ل مانند اهليت شخصي يا قانوني (همچون درجة وكيل مطرح اسـت)  مقولة شايستگي قانوني وكي
و در بحث سمت وجود نمايندگي ميـان وكيـل و موكـل     يستكه در اين پژوهش موضوع بحث ن

 ـ 1294مورد گفتگوست كه اين هم با وجود عقد وكالت و حكم مادة  ثير أقانون مدني كه از عدم ت
اعتبـاري عقـد و    طريـق اولـي موجـب بـي     ، بـه است نقص حق تمبر در رسميت سند سخن گفته

چراكه اختيار ناظر است به حدود سـمت كـه    ،گنجد شود و در اختيار نيز نمي نامة عادي نمي وكالت
الحساب آن در آن اثري ندارد. در اينكه موضوع مشمول نقـص اهليـت    تمبر مالياتي و علي اساساً
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كيد كرد كه سـمت آن  أت اما در خصوص سمت بايد مجدداً ،ماند سخني باقي نمي ،يا اختيار نيست
در نمايندگي قضايي و  رأيجايي مفقود است كه نتوان وجود آن را به قانون در نمايندگي قانوني، 

گـاه   كه در فرض پژوهش حاضر، هيچ درحالي ؛ارادة متعاقدين در نمايندگي قراردادي منتسب نمود
دادگـاه عمـومي    119شعبة  رأيرو، برخلاف  است. ازاينه اشتندوجود شكي پيرامون اصل وكالت 

قـانون   84مـادة   5توان مشمول فقدان سمت موضوع بنـد   وجه نمي هيچ حقوقي تهران مورد را به
  آيين دادرسي مدني دانست.

حل نهايي چيست؟ واقعيـت ايـن اسـت     تواند بپرسد كه راه خواننده همچنان مي ،با اين تحليل
كار دشواري است و  ،جانبه كه بتواند به تمامي فروعات پرسش پاسخ دهد كه يافتن راهكاري همه

نمايد. يا بايد مقنن همچون  خرد سليم حركت به سمت اعتراف به لزوم دخالت مقنن را تقويت مي
الحسـاب   ايشـان در پرداخـت علـي    ياربه وكلا اعتماد كند و چنين الزامي را ب 1334قبل از سال 
هاي روانشناختي مداخلة قضـات در   نظر از جنبه و دستگاه قضايي را صرف بيني نكند مالياتي پيش

ويژه وكلا، درگير تشخيص آثار عدم رعايت اين تكليف نكنـد، يـا    بررسي درآمد ساير مشاغل و به
با رعايـت  «و به عبارتي همچون  كندرعايت نكردن را مشخص  ياراينكه به صراحت ضمانت اج
نده نكند. آن زمان هم كه در قوانين سابق مالياتي ذكري از ايـن  بس» مقررات آيين دادرسي مدني

 1337عمومي ديوان عالي كشـور در نظريـة مشـورتي سـال      هيئتعبارت نبود، بايد پذيرفت كه 
اي كـه يـك    بلكه ايجاد قاعده كرده است؛ قاعـده  ،خود، نه اينكه اقدام به تفسير قانون كرده باشد

طرفي دادرس و جلوگيري از اسـتبداد قضـايي و تحقـق     ن بيتضمي يارنظام ساختارمند قضايي ب
كـه عـدم   اسـت  و آرا گفتـه شـده    نظرياتحق بازنگري قضايي بدان نياز دارد. اين كه در برخي 

واضح است كه ، پرالحساب مالياتي اقدامي هم (از جمله اخطار رفع نقص) ندارد رعايت تكليف علي
بگوييم اگـر قـرار اسـت وكيـل ملـزم بـه پرداخـت         با اين نياز ناسازگار است. پس، حق است كه

جبران نقص تمبر مالياتي وكيـل   يارحل ب الحساب قبل از دادخواهي و دفاع شود، بهترين راه علي
يا ساير مسائل پيرامون آن، صدور اخطار رفع نقص است تا نتيجة عدم رعايت كه در يـك عمـل   

توان پذيرفت كه حتي نتيجة اين  نمي ا عقلاًقابل نظارت قضايي باشد. ام است، قضايي تبلور يافته
موكل چرا بايد از ناحية عملي آسيب ببيند كه خـود   زيرا ؛ثر بدانيمؤعدم رعايت را در حق موكل م

هـاي مسـتقيم نيـز     قانون ماليات 103مسئول آن يا متعهد انجام يا جبران آن نيست. عبارت مادة 
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دفاع و اظهار او. پس، بايد حكم ايـن مـاده را در   نه دعوا يا  ،گوياي عدم قبول وكالت وكيل است
نظر داشت كه فقط از عدم قبول وكالت وكيل در دادگاه با رعايت مقررات آيـين دادرسـي مـدني    

و اين جمله معنايي ندارد جز بقاي حق مـوكلي كـه وكـيلش قـانون را رعايـت      است سخن گفته 
تواند  اي مستقيم پذيرفته شود، دادگاه ميه قانون ماليات 103نكرده است. اگر اين مقصود از مادة 

چه در فرضي كه وكيل دادخواست داده، چه در موردي كه به وكالت از خوانده اقدام كـرده يـا در   
، او را تا روشن شدن نتيجة رفع نقص يا عدم آن، وكيل بداند و پـس  است دادرسي مداخله نموده

نيسـت كـه بپـذيريم عمـل وكيـل تـا قبـل از        از آن وكالت وي را نپذيرد. اين راهكار مانع از آن 
گيري در خصوص نپذيرفتن وكالت وي، يعني گذشت مهلت اخطار رفع نقص و عدم اقدام  تصميم

اي كلـي و درسـت اسـت،     كه متضـمن قاعـده   قانون مدني 1294به حكم مادة  او، در حق موكل
  در آن دعوا منع شود. بـه  ، وي از وكالتكندمعتبر باشد و پس از آن، مادام كه مقررات را رعايت ن

طرفي، حق نظارت قضايي و اصل آزادي دفـاع از يـك    روي، اصولي همچون منع خروج از بي هر
كـه  كنـد   ايجاب مي ،ي قضايي از سوي ديگريارگ جانبه هايي همچون جلوگيري از يك سو و آرمان

را در قالـب يـك   پذيرد، اين عدم قبـول وكالـت او    دادگاه حتي در فرضي كه وكالت وكيل را نمي
بيني شده در قانون آيـين دادرسـي    تصميم قضايي قابل شكايت اعلام كند و چون قرارهاي پيش

همگـي   ،آن قـانون)  91جز قرار امتناع از رسيدگي دادرس در موارد معين جهات رد (مـادة   ،مدني
يد باشند كه متعلـق بـه موكـل اسـت و نـه وكيـل، شـا        ناظر بر درخواست، دادخواست يا دعوا مي

. اينجاست كه نيـاز  1نامة وكيل معطوف است لازم باشد بيني قراري خاص كه فقط به وكالت پيش
پذيرد كه حـل قطعـي مسـئله محتـاج وضـع       شود و پژوهشگر مي جدي دخالت مقنن احساس مي

مشورتي سال  رأيقاعده از سوي مقنن يا جسارت و شهامت از جانب ديوان عالي كشور، همچون 
رسد بايد ميان موردي كه وكيل بـه   الوكاله نيز به نظر مي رقم حق بيان، است. در خصوص 1337

 اكتفا كرده و موردي كه هيچ چيز درج ننمـوده » قانوني ةطبق تعرفه يا برابر تعرف«نوشتن عبارت 
                                                            

آنكـه معلـوم    بياست، به مقولة جهات رد وكيل اشاره شده  »قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري لايحة« 12مادة در . 1
وكيل از قبول وكالت ممنوع است. در اين باره اختلاف نظـر پـيش آمـده    كه كند نتيجة اين رد چيست. در اين ماده گفته شده 

و برخي آن را از مصاديق رد دادرس و شايستة صدور قرار امتناع از رسيدگي و برخي ديگر آن را از مصاديق زوال سـمت  است 
، 1392شركت سهامي انتشار،  :، تهرانجريان دادرسي مدني ةادار : محسني، حسن،ر.كاند ( وكيل و قرار رد دعوا دانسته

گيري نسبت بـه ايـن مـوارد نيـز راهگشـا       در تصميم ،بيني شود اگر براي وكيل قرار مخصوصي پيش ،). پس257-261 صص
  خواهد بود. 
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ج ايـن  كـه در  13/8/1385مـورخ   6026/7فرق قائل شد. در مورد اول پذيرش نظر شمارة  است،
لايحـة   19چراكـه مطـابق مـادة     ،ييـد اسـت  أدر اينجا قابـل ت  ،عبارات را فاقد منع قانوني دانسته
الوكاله است كه قـراردادي   تعرفه هنگامي ملاك عمل در حق 1استقلال كانون وكلاي دادگستري

ت كه سا الوكاله تعيين حق يارب ميان وكيل و موكل نباشد و بر اساس اين ماده تعرفه نيز معياري
الحساب را تعيين و وصـول   رقم و مبلغ دارد؛ ارقام و مبالغي كه متصدي مالياتي بر مبناي آن علي

الوكاله نمود. اما در مـورد دوم   توان در اين موارد رقم تعرفه را جايگزين رقم حق كند. پس، مي مي
ب عدم پذيرش موج نامه و صرفاً رسد اين امر همچون نقص تمبر مالياتي، نقص وكالت به نظر مي

  ثير بر حقوق موكل. أت وكالت وكيل است و بي
  

                                                            
اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزيـر   بق تعرفهط ،كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد الوكاله درصورتي ميزان حق .1

الوكاله كمتر از  كه قرارداد حق مگر درصورتي ،اين تعرفه در قبال اشخاص ثالث معتبر خواهد بود خواهد شد و  دادگستري تعيين
  وكالتي باشد. ةميزان تعرف
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  گيري نتيجه
نامـه يـا    الحسـاب ماليـاتي و الصـاق تمبـر بـر وكالـت       بيني تكليف پرداخت علـي  بعد از پيش

 رأينقض اين تكليف بـه ميـان آمـد.     ياريافتن ضمانت اج يارمجلس مربوط، گفتگوها ب صورت
محاكم دربارة  ياردهد كه ميان آ عمومي ديوان عالي كشور نشان مي هيئت 1337مشورتي سال 

عدم رعايت اين تكليف اختلاف وجود داشـته اسـت. در آن هنگـام ديـوان عـالي       يارضمانت اج
نامه را همچون نقص دادخواست موجب صدور اخطار رفـع نقـص    كشور نقص تمبر مالياتي وكالت

در دادگاه اكتفا نكرد و موضوع را در گسـترة آيـين   دانست و به عبارت عدم پذيرش وكالت وكيل 
هاي مستقيم با آوردن عبارت  اگرچه مقنن در قانون ماليات ،1366دادرسي مدني ديد. پس از سال 

كوشش كرد موضوع را به اين قانون ارجـاع كنـد،   » با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني«
هاي متعددي را پيشنهاد نمودند يـا مـلاك عمـل    ادارة كل حقوقي راهكار نظرياتقضايي و  يارآ

قرار دادند كه در برخي موارد در بستر قانون آيين دادرسي مـدني قابـل تحليـل نبـود؛ نپـذيرفتن      
وكالت وكيل به نداشتن اقدام (از جمله لازم نبودن صدور اخطار رفع نقص) تقليل يافـت و برخـي   

مت وكيل دانستند كه حتي دعواي موكل او يـا  ها نيز نقض تعهد مالياتي را موجب زوال س دادگاه
 ـ وحـدت  رأيهـا و   دادگـاه  يارو آ نظرياتكرد. برخي  اظهار يا دفاع وي را مردود مي ديـوان   ةروي

، موضوع را همچون نقص دادخواسـت تلقـي   1337مشورتي سال  رأيعدالت اداري نيز همچون 
روي اصـل اسـتقلال حقـوق     ره ـ  شـود بـه   روشن نيست و گرچه مي نظرياتمبناي آرا و  كردند.

 ـ جانبـه  حـل همـه   توان بر اساس آن راه نمي امادادرسي از حقوق ماليات را به دست آورد،   ياراي ب
رسد نبايد موضوع را در قالـب حقـوق ماليـات     مسائل پيرامون پرسش اين مقاله يافت. به نظر مي

 ـ تحليل كرد و بايسته است در قالب مقررات آيين دادرسي به دنبال راه آن بـود. حقـوق    يارحل ب
اساس، اگر بتوان دريافت كه نقض تعهد  ثر بر ماهيت اعمال حقوقي نيست. براينؤماليات، حقوق م

ممكن اسـت بتـوان بـه پرسـش ايـن مقالـه پاسـخ داد.         ،ثيري بر اعمال وكيل داردأمالياتي چه ت
همچنين، روشـن  آيد رواضح است كه نقض تعهد مالياتي نقص عمل آيين دادرسي به شمار نميپ .

بهترين راهكار صدور اخطار رفع نقص در اين فرض است تا به حقوق وكيل يا موكل خللي  ،است
اما در مقابل اين ديدگاه كه در مقررات آيين دادرسي مدني تصـريحي وجـود نـدارد و     ،وارد نشود

يـين  ثيري بر حقوق آأبايد گفت كه حقوق مالياتي ت ،سمت وكيل هست خصوصاي هم در  شبهه
شود. بر اين  دادرسي ندارد و نقض اين تعهد موجب قطع رابطة نمايندگي ميان وكيل و موكل نمي



 استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي: ...  81فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

262 

مبنا، بايد از اين تحليل دفاع كرد كه با بقاي سمت، اعمال و اقدامات آيين دادرسي وكيل تا قبـل  
ه ك ـ از اتخاذ تصميم دائر بر عدم پذيرش وكالت او، صحيح و در حق موكـل نافـذ اسـت و چنـان    

بـه طريـق اولـي     ،اندازد قانون مدني سند را از رسميت نمي 1294نپرداختن حق تمبر مطابق مادة 
شود. پس، نبايد در مقابل  قرارداد عادي وكالت و رابطة وكيل و موكل از اين رهگذر مخدوش نمي

 عواي وي را صادر كـرد دعواي او را دچار لطمه و قرار رد نقض تكليفي كه متوجه موكل نيست، د
ترتيبي اتخاذ نمود كه همواره فرصت وصول حقوق دولت فراهم باشد. همچنين، ممنوعيت د و باي

كند كـه در   طرفي دادرس و رعايت حق نظارت قضايي و اصل آزادي دفاع ايجاب مي خروج از بي
هر حال تصميم به عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاه بايد در قالب يك عمل قضايي نمود يابـد  

بيني شده در قانون آيين دادرسي مـدني نيـز بـر     يك از قرارهاي پيش ين است كه هيچا و واقعيت
نامـة وكيـل باشـد.     آيد و بايد به فكر قراري بود كه فقط متوجه وكالت قامت اين مورد راست نمي

الوكالـه يـا حتـي ننوشـتن      نامه به دليل عدم درج رقم حـق  حكم اين تحليل در فرضي كه وكالت
بـر   باشـد.  قابل استفاده مـي  ،نقص دارد ،در مواردي كه تعرفه حاكم است» تعرفهمطابق «عبارت 

كه محصول ابهام در قوانين مربوط  نظرياتهاي اين پژوهش و با عنايت به تشتت آرا و  بنياد داده
مقنن به صراحت احكام زير را در بازنگري قانون آيين دادرسي مدني به كه شود  است، توصيه مي

يـد  ؤهـا و م  بحـث  ةمكرر اين قانون در نظر بگيرد كه قدر مسلم و مشـترك هم ـ  34عنوان مادة 
ند مطابق قـوانين ماليـاتي، بـر روي    ا وكلا مكلف«استقلال حقوق دادرسي از حقوق ماليات است: 

مجلس مربوط به اعلام وكالت در دادگـاه، بـا الصـاق و ابطـال تمبـر،       صورتدر پي نامه يا  وكالت
كـه حـاوي    ت، دادگاه با صدور اخطار رفع نقصدر غير اين صور ؛را بپردازند الحساب مالياتي علي

انجام تكليف فـوق ده   ياررقم دقيق تمبر مالياتي با توجه به نوع دعوا يا خواسته است، به وكيل ب
دهد. با گذشت اين مهلت و عدم انجام تكليف فوق يا انجـام نـاقص    روز از تاريخ ابلاغ مهلت مي

كند. اين قرار ظرف ده روز از تـاريخ   نامة وكيل را صادر و اعلام مي ه قرار رد وكالتآن، دفتر دادگا
، ابلاغ به وكيل، در همان دادگاه قابل شكايت است. حتي اعمال و اقدامات وكيل نسبت به موكل

صحيح است. تبصره: حكم ايـن مـاده در فـرض     اين قراردادگاه با صدرو و قطعيت طرف دعوا و 
الوكالـه تـابع    الوكاله مطابق تعرفه است، در مواردي كه ميزان حـق  اينكه رقم حق عدم تصريح به

  ». نيز جاري است ،باشد تعرفه مي
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